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حافظ
می بياور که ننازد به گل باغ جهان
هر که غارت گری باد خزانی دانست

د عای روزچهاردهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
مَّ لا تؤُاخذْني فیه بالعَْثَراتِ وَاقَلنْي فیه مِنَ الخْطَایا و  الَلّهُِ
تكَِ یا  الهَْفَواتِ وَ لا تجَْعَلنْي فیه غَرَضاً للبَْلایا والْافات بعزَّ

المُسْلمینَ. عزَّ

به نام خداوند بخشاینده مهربان
اي خدا در این روز مرا به لغزش هایم مؤاخذه مفرما و عذر خبط 
و خطاهایم بپذیر و مرا هدف تیرها و آفت هاي عالم قرار مده به 

حق عزت و جلالت اي عزت بخش اهل اسلام.

تهران مصور

جعبه جادويی تهران قديم

ســال 1278 مظفرالدین شــاه قاجار، جعبه 
جادویــی »شــهر فرنــگ« را از پاریــس به 
تهــران آورد و به دربــار برد. شــهر فرنگ، ؛ 
شهر کوچکی بود که می توانســتید از دریچه 
قوطی استوانه ای شکلی، عجایب ایران و سایر 
ســرزمین های دور و نزدیك را در آن تماشــا 
کنید. آوازه جعبه شهرفرنگ در تهران پیچید و 
استادان ایرانی هم نمونه هایی از آن را ساختند. 
از آن زمان یکی از شــغل ها، گرداندن شــهر 
فرنگ در کوی و برزن  بود. صاحب شهر فرنگ 
»شــهر فرنگی« نامیده می شــد. شهر فرنگی 
معمولا عکس های زیبای رنگی یا سیاه سفید از 
شهرهای اروپا، عجایب جهان و نیز حیوانات را از 
مجله های خارجی درمی آورد و آنها را به صورت 
طومار بلندی به هم می چسباند و برای نمایش 

آماده می کرد.

 شهر فرنگ؛ 
 شهر کوچکی 

بود که 
می توانستید از 
دریچه قوطی 
استوانه ای  

شکلی، عجایب 
ایران و سایر 

سرزمین های 
دور و نزدیک 
را در آن تماشا 

کنید

در دوره قاجار که هنوز رادیو و تلویزیون شــروع 
به کار نکرده بــود و صدای اذان از منــاره و مأذنه 
مساجد پایتخت پخش نمی شد، شیوه های سنتی 
برای بیدار کردن مردم در ســحرگاه و آگاه شدن 
 آنها از موعد افطار رایج بــود. در عهد قاجار برای 
آنکه تهران نشــین ها و اهالی قریه هــای اطراف 
تهران به راحتی از وقت ســحر و افطار آگاه شوند، 
حکومت از شــیوه شــلیك توپ بهره  می برد، اما 
قبل از ماجرای توپ درکردن در میدان های ارگ 
و توپخانه، برخی از اهالی پایتخت برای آگاهی از 
وقت افطار به شیوه های مختلفی متوسل می شدند؛ 
برخی از مردم برای تشخیص وقت افطار از شیوه 
»کاه زردی« استفاده می کردند؛ به این معنی که 
اگــر زردی کاه روی دیوار دیده نمی شــد، هنگام 
افطار فرا رسیده بود. رســم »چشم خروس« هم 
بود که اگر چشــم خروس از حالت گرد به حالت 
خطی در می آمد، زمان غروب آفتاب و افطار بود. 
یك رسم کمتر شنیده شــده هم این بود که سایه 
چراغ گردسوز باید زیر چراغ قرار می گرفت تا وقت 

افطار برسد.

تهران نامه

تعيين وقت افطار در طهران

چهارراه حســن آباد، میدان 
میــدان  هشــت گنبدان، 
ملك المتکلمین، میدان پهلوی و پس از انقلاب اســلامی، 
میدان 31شهریور و بار دیگر میدان حسن  آباد! اینها نام های 
گوناگون میدانی در مرکز تهران است که یکی از قرینه ترین 
ســاختمان ها را در محیط خود دارد؛ میدانی که بخشی از 
اولین های تهران را به خود دیده و حالا دلش می خواهد آنها 

را برای شما هم تعریف کند.

تاريخش

این محلــه در دوره قاجار، در غربی تریــن بخش پایتخت 
واقع بود؛ باغی بزرگ و مصفا در تصرف میرزایوســف خان 
مستوفی الممالك از مردان سیاســت و از نامداران قجری. 
او از قرن جدید، تنها تا ســال1303 را به چشم دید و پس 
از درگذشتش، اینجا به پسرش، حسن خان مستوفی رسید 
و وقتی این محله شکل گرفت، نام حســن آباد را روی آن 

گذاشتند.

چرا ميدان؟

در سال های اول پهلوی، وقتی قرار شد تهران نو نوار شود، 
کریم آقا بوذرجمهری، شهردار تهران، سفارش طرح تبدیل 
چهارراه حسن آباد به میدان را به معماران برجسته ارمنی، 
قلیچ باقلایان و لئون تادوسیان سپرد و بعد از مدتی، چهارراه 
به میدانی با شعاع 45متر با 4ســاختمان در گردا گردش 
همراه با 8گنبد ساخته شد؛ میدانی با ساختمان هایی قرینه و 
تلفیقی از معماری غرب و ایرانی. ساخت میدان، ساختمان ها 

و گنبدها را به سال1309 نسبت داده اند.

چرا ملک المتکلمين

میرزا نصرالله ملك المتکلمین یکی از مشروطه خواهان بود 
که با مقالات و سخنرانی های انتقادی خود علیه استبداد، 
به نماد بیدارگری تبدیل شــده بود. او پس از به توپ بستن 
مجلس  و در راه آزادی خواهی، اعدام شــد. مجســمه ای 
سه متری از او ساختند و آن را وسط میدان حسن آباد قرار 
دادند. ازآنجاکه شاهان قجری و پهلوی چشم دیدن هم را 
نداشتند، نام قجری حسن آباد را به میدان ملك المتکلمین 
تغییر دادند. پس از انقلاب اسلامی این مجسمه را از میدان 

برداشتند.

گورستانش

در عهــد قاجار گورســتانی در ضلع شــمال غربی میدان 
حسن آباد قرار داشت که به خصوص در سال های گسترش 
وبا بسیار پررونق بود. این گورســتان در سال1317 ویران 
شد؛ اما جسم بی جان کســانی چون میرزارضای کرمانی، 
قاتــل ناصرالدین شــاه و میرزارضای کلهر، خوشــنویس 
قاجار را در خود جای داده بود. برخی می گویند سر بریده 
میرزا کوچك خان هم مدتی در این گورستان آرمید و دوباره 

به رشت منتقل شد.

تغييرات

در طول این ســال ها تغییرات کوچــك و بزرگی در این 
میدان رخ داده اســت. مثلا وقتی ســال1350 کار مرمت 
ســاختمان های میدان آغاز شــد، یکی از ساختمان های 
چهارگانه دور میدان فروریخت و به جای آن ســاختمانی 
شیشه ای ساختند و به بانك ملی دادند، اما دوباره و در دیگر 
بازسازی، نمای آن ســاختمان دوباره به شکل قرینه دیگر 

ساختمان ها بدل شد.

اکنونش

اکنون زیرگذری در این میدان بنا شــده که خودروها را از 
خیابان حافظ به سمت پارک شهر هدایت می کند. درواقع 
این میدان شــکل میدانی اش را تا حدی از دســت داده و 
بیشتر به یك چهارراه شبیه است. این میدان خاطره انگیز، 
این روزها بورس فروش ابزار و یراق آلات است و برای خرید 
مبلمان اداری نیز باید به این میــدان مراجعه کرد. بورس 

فروش کامواهای رنگارنگ هم در این میدان است.

 5 ميدان 
در يک ميدان

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...

شهر رمضان
تهران در ماه مبارك ، حال و هوای متفاوتی دارد و ساعات پيش از افطار ، سرزندگی روح بخشی پيدا می کند

ماه رمضان بوی مخصوص خودش را دارد؛ بويی که با ســفره فاطمهعباسی
مادربزرگ و آش  رشته افطار و شله زرد نذری شب های قدر گره 
خورده است. رمضان و شب های رمضان عطر خودش را دارد؛ 
شب هايی که ضعف روز، هنوز کامل از تن در نرفته و با اين حال، لذتی غريب دارد. سفره های افطاری 
دورهم، شب نشينی با رفقا، گل کوچيک و چرت زدن پای منبر، قرآن سر گرفتن و دست آخر مناجات 
و زمزمه با خدا، مناجاتی که انگار با همه دعاهای وقت های ديگر فرق دارد و شب هايی که انگار هزار 
شب می شود و بلکه باز هم بيشتر. ماه رمضان که می رسد شهر هم تغيير می کند؛ انگار عطر و بوی 

رمضان گوشه و کنار شهر را هم پر می کند. خيابان ها پر ازدحام تر از هميشه می شود، ترافيک کُندتر 
و مغازه ها شلوغ تر. ماشين شخصی ها و تاکسی ها، ايستگاه های اتوبوس و مترو تند و تند پر و خالی 
می شوند و مردم کيسه های خريد به دست با عجله پياده رو ها را پشت سر می گذارند که دير به افطار 
نرسند. هر قدر ساعت به اذان مغرب نزديک تر می شود، عطر بيشتری در هوا می پيچد؛ از سر سفره 
افطار، از اذان و از ربنا. آنجاست که عطر رمضان را فرو می بری و گوش می دهی به صدای »... الحسيب، 
الجليل، الکريم، الرغيب، المجيب، الواسع...«. يکی از روزهای  ماه مبارك گذری داشتيم به خيابان ها 

و محله های تهران تا ببينيم رمضان امسال چگونه رمضانی است.

پرقند محبوب 
که  نمـــی شود 
 ماه رمضان بيايد 
و زولبيا و باميه نداشــته باشيم. 
ســنتی ترين خوراکی  ماه مبارك، 
همين زولبيــا و باميه اســت. از 
سوپری ها گرفته تا قنادی ها، همه 
جا می شود اين شيرينی محبوب و 

پرقند را پيدا کرد.

مکث

عطر نان تازه

نان تازه برای افطار، چيزی مثل زولبيا و باميه اســت. 
آدم ها ساعت ها صف می ايستند تا با دست پر و عطر نان 
به خانه ها بروند و خودشان و عزيزانشان با نان تازه روزه 
را باز کنند. همه می دانند  ماه رمضان نانوايی ها شــلوغ 
می شوند؛ اما با اين حال ساعت ها صف را به جان می خرند. 

افطار بدون نان تازه صفا ندارد.

خوردنی حياتی

نان و پنير و سبزی؛ يک افطار کلاسيک و پرفايده و خواستنی. 
از ميان همه آن صف هايی که در  ماه رمضان ايجاد می شــود، 
سبزی فروشی ها را هم می توان نام برد. به پنير و سبزی تازه، 

نان داغ که اضافه شود، بهترين افطاری جهان می شود.

 حليم در همه جا

حليم يکــی از غذاهايی اســت که 
خوردنش در  ماه رمضان رونق می گيرد. 
حتی ممکن است مردم برای آن، صف 
هم بايستند. هم مقوی است، هم آدم را 

سير می کند و هم خوشمزه.

فصل خريد 

بســاط خريــد اقــلام و خوراکی هامثــل 
رشته خوشکار در  ماه رمضان داغ است. به صورت 
سنتی، بازار خرده فروشی در بخش خوراکی ها، 

حسابی در اين  ماه عزيز رونق می گيرد.

نيروی کمکی

تقاضای حليم در  ماه رمضان، چنان زياد است که مغازه ها کفاف 
نمی دهند و دکه ها و چرخی های زيادی در گوشه و کنار شهر علم 
می شوند تا مردم بدون حليم سر سفر افطار ننشينند.البته که به 
توصيه وزارت بهداشت واتحاديه اين صنف ،برای حفظ سلامتی بهتر 

است از رستوران ها ومراکز مجوز دارحليم را تهيه کنيم.

خوراکی های رمضانی

بعضی خوراکی ها را فقط در  ماه رمضان است که 
می شود در جاهای زيادی پيدا کرد. انواع کلوچه و 
نان شيرمال در اين  ماه عزيز مشتری های خودشان 

را دارند؛ چون افطار با آنها بيشتر می چسبد.

حليم يکی از غذاهايی است 
که خوردنش در  ماه رمضان 
رونق می گيرد. حتی ممکن 

است مردم برای آن، صف هم 
بايستند
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